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 از طرف دیگر هنرمند و از طرفی نظر بگیریم: بیایید دو عامل مهم، دو قطب آفرینش هنری را در

 .گیردنام می آیندگان تماشاگری که بعدها

ش راههزارتویی فراسوی زمان و مکان  دلاز ماند که می 1به موجود واسطی که هنرمند آیدبرمیطور این

 کند.سوی روشنی باز میبهرا 

در سطح زیباشناختی،  اشگاه وضعیت آگاهیرا به هنرمند اطلاق کنیم، آن 2اگر صفات یک واسطه

در اجرای  ششود. تمام تصمیمات سلب از او کند، بایدکند یا چرا دارد چنین میکه او دارد چه کار میاین

به  طوریناحتی  یا نوشته شود، یا ،، گفتهترجمه خود   تحلیلِ تواند به هنری اثر متوجه شهودِ ناب است، و نمی

 اندیشه درآید.

انی آن انستر باشد، هرچه هنرمند کامل»نویسد: می فردی یقریحهسنت و اش تی. اس. الیوت در مقاله

آن هم ذهن رو و از ایند بود؛ نخواه از هم مجزاترآفریند نیز ذهنی که می آن کشد ورنج می شکه درون

 «د.کنو دگرگون میهضم  املترکاش هستند ی اساسیاشتیاقاتی را که ماده

یا  دیابنراه میتماشاگران  بحثها به زنند؛ تنها چندهزار از آنها هنرمند دست به آفرینش میمیلیون

 کنند. کمتری را آیندگان تقدیس میبسیار شوند و حتی شمار می شان واقعمقبول

                                                            

1. mediumistic being 

2. medium 
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أی باید ر او اما  :که یک نابغه استها فریاد بزند بامی پشتبسا هنرمند از فراز همهدر تحلیل آخر، چه

هایش ارزشی اجتماعی به خود بگیرند و سرانجام آیندگان او را در تا اعلامیه نشیندانتظار ببه تماشاگران را 

 ند.نبگنجا تاریخ هنرمندان نِ ی سرآمدازمره

 شان در عملشیاریود و بر اعتبار هکننرا رد می که این نقش واسطهنرمندانی  آن خیلدانم می

 ملاحظاتی کاملا حال، تاریخ هنر، از رهگذرــ و بااین ، این ادعا را نخواهند پذیرفتفشارندپامیآفرینشگر 

 اثر هنری تصمیم گرفته است. فضائلدر مورد  مدامی هنرمند، شدهعقلانی عاری از توضیحات

اسر جهان، هیچ نقشی در قبال خودش و سرت 1بهترین قصدها اباگر هنرمند، در مقام موجودی انسانی، 

د انانگیز ای را توصیف کرد که تماشاگر را برمیتوان پدیدهچگونه می گاهخودش بازی نکند، آن در قضاوت اثر

 دهد؟العمل روی میدهد؟ به عبارت دیگر، چگونه این عکس اسخپهنری  اثر نحوی انتقادی بهتا به

که  نشتیزیباشناختی قیاس کرد،  2نشتِ صورت از هنرمند به تماشاگر به انتقالبا  تواناین پدیده را می

 از طریق ماده
 
 دهد.همچون رنگدانه، پیانو، یا مرمر رخ می 3ختای ل

البته بدون هرگونه  ،را روشن کنم« هنر»ی مان از واژهخواهم فهمجلوتر برویم، می ینکهااز  قبلولی 

 از آن. ی تعریفیتلاش برای ارائه

ش که برایهم تفاوت باشد، ولی از هر صفتی بسا بد، خوب، یا بیرسد که هنر چهم میطور به ذهناین

ک ی نوزهبه همان طریقی هنر است که هیجانی بد  نوزهبد  باید آن را هنر بنامیم و هنر باز ماستفاده کنی

 .است هیجان

 بلکه، دهمارجاع نمی برجستهبه هنر  فقطکه  فهمیددهم باید ارجاع می« 4ضریب هنر»وقتی به  پس

تولید  تفاوت، بد، خوب، یا بی5سوبژکتیوی را توصیف کنم که هنر را در وضعیتی خام مکانیسم سعی دارم

 کند.می

سوبژکتیو، از قصد به سوی  های کاملاالعملای از عکسزنجیره رهگذر آفرینشگر، از عملهنرمند در 

ها، و ها، دردها، ارضاها، امتناعای از تلاشبخشی رشتهدارد. نبرد او بر سر واقعیتگام برمی 6بخشیواقعیت

 .خودآگاهانه باشد کم در سطح زیباشناختی، کاملاتواند و نباید، دستحال نمیهاست که درعینتصمیم

 ست.آن آگاه نیاش، تفاوتی که هنرمند از بخشیت بین قصد و واقعیتسی این نبرد تفاوتینتیجه

                                                            

1. intentions 

2. osmosis [نفوذ، تراوش، یا نشت متقابل در هم] 
3. inert matter 

4. art coefficient 

5. à l’état brut 

6. realization [ بخشیدن به آن قصدتحقق آن نیت، واقعیت ] 
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گم شده است. این  پیوندی اندآفرینشگر همراه ملها که با عالعملدر این زنجیره از عکس امتعاقب

قصدش است، این تفاوت بین آنچه قصد داشت واقعیت  عیارتوانی هنرمند در بیان تمامشکاف، که نشانگر نا

 یابد.شمول می نیز ست که در اثر1شخصی« هنرِ  ضریبِ »چه واقعیت بخشید، همان ببخشد و آن

 2«دشدهنشده اما قصبیان امر»ماند بین به نسبتی حسابی میشخصی « هنرِ  ضریبِ »بهتر که بگوییم، 

 .3«شده بدون هرگونه قصدبیان امر»و 

نر در ه بیانِ شخصیِ یعنی « هنر ضریبِ »آوریم که این  یادباید به  فهم دچار نشویمکه به سوءرای آنب

ریب این ض رقمشود؛ « تصفیه»ی قند از شیره خالص مچون شکرتماشاگر ه به دستکه باید  خام یوضعیت

دگردیسی  یگیرد وقتی تماشاگر پدیدهای دیگر به خود میهیچ نسبتی با رأی او ندارد. عمل آفرینشگر جنبه

روی داده است، و نقش  4الفعلب نوعی جوهرگشتِ  ،هنری لخت به اثر یتغییر از ماده راهکند: از را تجربه می

 ست.در مقیاسی زیباشناختی اثر بارِ  سنگینیِ  تماشاگر تعیینِ 

یی و رمزگشا باست که تماشاگر د؛ شونمی اجراخود هنرمند  به دستآفرینشگر تنها  عمل ،رفتههمروی

ش در عمل بر سهم ینگونهاو  داردخارجی وامی به تماس با جهاناثر را عمل  ایندرونی  هایقابلیتتأویل 

اش هآیندگان رأی نهایی را دربار  کهشود پیش بدیهی میازبیشوقتی . این نکته حتی افزایدآفرینشگر می

 کنند.ی حیثیت میشده اعادهو گاه از هنرمندان فراموش دهندمی

 

 یمان غلامیپی ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

www.asabsanj.com 
 51بهار 

                                                            

1. personal “art coefficient” 

2. the unexpressed but intended 

3. the unintentionally expressed 

4. actual transmutation 


